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 زيبايي، خوبي، به نام خالق خير
 93-94 كلاس مقدماتي دكتر شريف

 يازدهمخلاصه مباحث جلسه 
 

 
 طرح داستان توسط مادر : طرح داستان توسط خانم عظيمي زاده

اول . چند وقتي است كه عقب مي نشيند، هميشه غزل روي پاي مادر بوددر ماشين كه مي نشستيم . ماهه 10سال و 2غزل 
ولي مي توانست از فصل . . 1شده بود فصل ، چون بچه را گذاشته بوديم عقب و اعتراض كرده بود. داشتم كش 2و1بين فصل 

 : ديالوگ هايي كه بيان شد. شروع شود 2
 مامان من از عقب بدم مياد : غزل

 جلوي ماشين جا نداريم (انكار احساسات). مي تواني بيرون را تماشا كني. عقب ماشين خوبه  :مامان در حالت عادي
 . در گروه بيان شد و تمرين شد و سناريو نوشته و تكميل شد

 مامان من از عقب بدم مياد : غزل
 راستي : مامان
 با سر جواب مي دهد : غزل

 . حوصله اش خيلي سر مي ره، وقتي آدم نمي تونه جلوشو ببينه. مي فهمم : مامان
 خوب من مي خوام بيام جلو : غزل

 . ي هر دوي ما جا بوداكاش اينجا بر : مامان
 خوب روي پاي تو مي نشينم : غزل

 . كه چكار كنيم تا حوصله غزل سر نرهبيا با هم فكر كنيم ببينيم . كاش مامان كمرش درد نمي كرد: مامان
اما در واقعيت به همين شكل سناريو شروع شد و مادر هم . چكار كنيم به دلم ننشست قسمتي كه گفتيم، در همان اولين گام
 . . . . . . . آدم وقتي نمي تونه : جواب سناريو را داد

 حالا چكار كنيم: مامان گفت
 . . . . مامان، خب: غزل گفت

هم شعر بخونيم يا غزل با عروسكش بازي مي تونيم با ، مادر پيشنهاد داد، وقتي غزل پيشنهادي نداشت و داشت كلافه مي شد
 ديگه چي؟، كنه
 . . . ميخواد بياد جلو، خرسي ميگه حوصله اش سر ميره، دقيقه 5بعد از: غزل

يك ، (خطاب به خرسي) آدم وقتي كه عقب باشه: مادر با صداي بلند با خرسي صحبت ميكند. بعد عروسكش رو داد به مامان
منم وقتي بچه بودم همينطوري حوصله ام سر ميرفت و . ز شيشه عقب به بيرون نگاه كندميتونه ا، كمي حوصله اش سر ميره

با صداي . سپس از خرسي پرسيدم حالا خرسي دلش ميخواد بره عقب با غزل بازي كنه. همدلي با خرسي ادامه پيدا كرد
 بله: خرسي گفتم

 . غزل عروسكش رو گرفت و به نظرم راضي اومد
وقتي عقب ميشيني و مامان و بابا رو نميبيني ممكنه : ذهنمون رسيد كه در ادامه همدلي بايد ميگفتيم جمله هايي كه بعدا به

چون وقتي جلو ميشينه و در كنار پدر و مادر در مركز توجه قرار داره و به خاطر سنش دوست داره كه در مركز . دلتنگ بشي
 . نگاه كنه و يا بيشتر باهات صحبت كنهدوست داري مامان بيشتر بهت : يا اينكه. توجه قرار بگيره

 براي خود گروه حس خوبي بود كه به اين صورت كار كرديد؟: دكتر شريف
با خيال . مهم اين نيست كه شما درست تشخيص دهيد كه كدام فصل است. مدلي كه ميخواهيم برنامه اجرا شود همين است

اما . 2است و نه فصل 1اين داستان بدون شك نه فصل  .سعي كنيد تشخيص دهيد كه كدام فصل است، راحت تلاش كنيد
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بر . ما ميخواهيم همين اتفاق بيفتد. شما وقتي ايفاي نقش ميكنيد ميگوييد بعضي از قسمتها به دلم ننشست. فرقي نميكند
 . مبناي قدرت تصور جلو برديم

 . وقتي به اين ترتيب كاري انجام دهيد سالها يادتان مي ماند
 : سئوال
 چرا ايشان وارد اين بحث شده اند؟: دكتر

 . جاي بچه عقب امن تر است-
 ماه قبل عقب امن تر نبود؟: دكتر

  . مادرناراحت است -
از اين به بعد چرايي بايد به وضوح مشخص شود چرايي بايد در . چرايي واضح نيست. اين يك ايراد داستان است: دكتر شريف

 . دنكن دا. هر كسي از ذهن خودش چرايي را پيملا مطرح شودداستاني كه ميخواهيد در شبكه بگذاريد كا
يكي ميگذاره عقب چون فكر ميكنه كه اونقدر بزرگ شده كه بايد . چون كمرش درد گرفته، ارد عقبيك مادري بچه را ميگذ

 . پس چرايي متفاوت است. اينكار را بكند
 چرايي را در اينجا خيلي متوجه نشديم(در داستان)

 . اما در دنياي عمل نديديم كه به نام پروردگار بگويند، حتما گفتند بسم رب هم كه
 . سعي كنيد كه اين ده گام را داشته باشيد تا سرخط ها را گم نكنيد
 . جلو رفت 3بوده است و داستان مشابه فصل  3بعد رفتيد سراغ چگونگي به روشني مشخص است كه داستان فصل 

به اين صورت كه بيان شد كه غزل . هم مطرح كردم يان كنم اينكه من حق انتخاب روچيزي كه من يادم رفت ب: مامان غزل
 . دوست داري عقب بشيني يا اينكه مامان بره عقب و شما جلو بشيني

چون يك عده ميگفتند كودك بايد . پس يكسري از چرايي ها در ذهن ما حل شد با اين حق انتخاب كه داديد: دكتر شريف
دليل ايمني يا راهنمايي و رانندگي پس براي همين است كه ميگوبيم در يك داستان اين موارد بايد روشن عقب بنشيند به 

وقتي يك داستان كامل مينويسيم تمام اين خط و ربط ها در ذهن من مخاطب بايد به هم مرتبط باشد چون من . باشد
ساله خودم ميخوام همين داستان رو  2ن فردا با بچه م. نمي خواهم كپي برداري كنم. ميخواهم از داستان شما اقتباس كنم

 . م پس به نتيجه نميرسماز داستان شما كپي برداري ميكن. چرايي من با شما فرق ميكند. پياده كنم
و ميتوانم بفهمم دقيقا اين با من همخواني دارد يا ندارد و خيلي از اين ريشه هايي كه  م ديگر كپي نيستوقتي چرايي را ميدان

 . با همديگر بحث كرديم
بهتر نبود كه اين . چون شما گفتين كه بايد آرامش كافي داشته باشيد، اين گفتگو احتمالا در ماشين اتفاق افتاده ديگه: سئوال

ن شرايط برانگيخته ميشود از گريه كودك و پدر هم در حال رانندگي است با اين مادر در اي گفتگو در خانه صورت بگيرد؟
 شرايط بهتر نيست كه اين مكالمه در خانه صورت بگيرد؟

اگر فصل . اول بايد ببينيم كه اين داستان مربوطه به كدام فصل است و بعد چگونه ميتوانيم آماده اش كنيم: جواب آقاي دكتر
نه هم صح 2صحنه فصل . هرچيزي با قواعد خودش صحنه فصل يكي در لحظه است. ه واقعي نيستباشد كه تو خونه صحن 1

مدلي كه شما ميگوييد مدلي از . ند جداي از زمان و مكان باشدميتواند در لحظه باشد و ميتوا 3ل صحنه فص. در لحظه است
 . است 3فصل 

نيم بگوييم ارد پاي پروردگار نميتو. كرديد و به آينده سفر كرديداز گذشته اسباب كشي . به گروه تبريك ميگوييم: دكترشريف
 . اولين داستانتون رو به نتيجه رسونديد. كجاست اما در نتيجه اي كه گرفتيد خيلي پروردگار كمك كرده است

 . در مكالمه اول بسم رب را فراموش كردم اما در مكالمه دوم بسم رب گفتم : خانوم عظيمي زاده
يك مادري بچه اش را در آغوش ميگيرد و . مسير پروردگاري است، مسير، اگر بسم رب هم نگوييد. خدارو شكر :دكتر شريف

با بسم رب گفتن اتفاقات خيلي قشنگ تر و . اگربگويد خيلي اوج ميگيرد. اگر بسم رب هم نگويد در مسير الهي است، ميبوسد
اگر به گفتن بسم . خاطره اي تر و شيرين تر ميشود، د و اتفاقات روشن تريكي دوتا پرده به كنار ميرو. بهتر و پيدا تر مي افتد

 . رب عادت كنيد باعث رسيدن به آرامش براي خودتان ميشود
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تا گام اجرا شود و در گروه تحليل شود و نقاط بالا و پايين را بدانم ، پس گروه وقتي بيان داستان ميكند من بايد چرايي را بدانم
 . حليل موضوع جمع شود و مشخص شود كه داستان مربوطه به كدام فصل استبار ت 2-3بعد از 

داستان يك . يك فاز طولاني مديريت دارد. ر و طرف ارتباط هردو برانگيخته بودندمدي 3در فصل : 3با  2و1تفاوت فصل 
ويژه اي را براي يك آينده  مانند بچه اي كه به شما ميگويد شكلات ميخواهد اما ما يك گذشته. گذشته و حال و آينده دارد

 . خاصي ترسيم نميكنيم
 ابا مدلهاي مختلف صحبت ميكنم ام. . . . . يك روز باهاش همدلي ميكنم. يك روزي ميگوييم كاش يك قدرت جادويي داشتم
حتمال اگر داستان شما به اين صورت است به ا. از اين جنس است 3فصل . هيچ گذشته و آينده و حالي را به هم وصل نكردم

 . هردو مدل قابل انجام است. 4يا احيانا ميرود فصل 3زياد ميرود فصل
شايد سالي  كتاب خوب در كشور. (فرهنگ كتاب خواندن را در مقام فكري خيلي تبليغ مي كنيم ولي در عمل ضعيف هستيم

ارد يا كم بگذارد و انديشيدن كتابي است كه براي شما خلا ذهني نگذ، كتاب خوب. به اندازه انگشتهاي دست هم توليد نشود
بايد يك جايي . ما مي گوييم سبك زندگي و جامعه بر ما سوار شده است. هديه دادن كتاب را سنت كنيم. رابه شما بياموزد

بهتر است همت ، كتاب يك سرمايه گذاري بلند مدت است. از اين قالب بيرون بياييم. خودمان را جدا كنيم و بيرون بياييم
 ر را تسريع كنيم)اوره گذكنيم اين د

 
 جلسه يازدهم –بحث اصلي 

 
در زندگي واقعي آن جايي كه مي خواهيم سبك را تغيير . است 1شروع بحث تربيت در ايفاي نقش و تغيير خود از فصل 

نكته است كه به بعنوان سبك زندگي به آن نگاه مي كنيم و مهمترين  4مقدار زيادي در فصل . است 4شروع از فصل ، دهيم
 . استقلال است (رويكرد استقلال) 4فصل 

تا  40، 1از فصل ، مي رود 1تا به فصل  200يعني ، درصد آن 20. حل شود 4تاي آن بايد در فصل  800، مساله 1000مثلا از 
 . ترمز بگيريم، رسيديم 3گفتيم به دو دليل وقتي به فصل . مي رسد 3تا به فصل  8و  2به فصل 

 . آيا همه چيز درست اتفاق افتاده و يا من دچار خطا شدم، 3تا مساله رسيدم به فصل  1000چطور شده من از -1
والدين تكاوران خوبي ، رزمنده خوب بچه است، گفتيم كه والدين رزمندگان خوبي نيستند، يك  فصل طولاني است 3فصل  -2

 . كه تسليم مي شويد آنقدر ضربه مي خوريد، اگربزنيد و در نرويد، شما بزن دررو هستيد، هستند
 رسيده است؟ 3تاي آن به فصل  8تا ارتباط را رد كردم تا  1000آيا من 

شروع  1از فصل . شروع كرده است اما نگاهش اين نبوده است كه سريع آن را در زندگي عمل كنيد 1كتاب به درستي از فصل 
 . . . . . ايفاي نقش، كار كنيد و دائم مي گويد ايفاي نقشبتوانيد ، قوي شويد ، كرده براي اينكه شما قدرت تصورتان شكل بگيرد

. شروع كنيد 4بايد همه اين فصول را كنار هم داشته باشيد و از فصل  ، اما اگر خواستيد سبك والدگري خود را تغيير دهيد
هيچ كدام از . تربيتيمجموعه حداقل تربيتي يا مجموعه كافي . براي خودش يك مجموعه كامل تربيتي است 4و 3، 2، 1فصل 

مي  4يك تلنگري هم به فصل ، را توضيح مي دهيم 3امروز كه فصل . اين فصول به تنهايي يك مجموعه كامل تربيتي نيست
رب بگويد و  كسي كه اين پكيج را در اختيار دارد مي تواند بسم. شما تقريبا يك پكيج كامل تربيتي را در اختيار داريد. زنيم

يك دامنه نوسان عادي  4از لحظاتي كه فصل . است 4شروع تغيير از فصل . گري اش را تغيير دهدالدشروع كند و سبك و
معني اش اين نيست كه الان من يك كم خسته تر نيستم ؛اما با وجوديكه . به هر حال در يك محدوده عادي قرار دارد، دارد

، هم ميزانهايي از برانگيختگي هاي نسبي وجود دارد 4فصل در شرايط عادي ، بله. يك كم خسته ترم از اين دامنه عبور نكردم
پس . دامنه نوسان مشخصي دارد 4يعني داستانهاي فصل . در روال عادي زندگي قرار دارد. اما كاملا تحت كنترل است

 . برانگيختگي به وقتي مي گوييم كه از معمولش بالاتر يا پايين تر باشد
ارتباط من در اين دامنه مديريت  1000ارتباط از  800كه حدود ، با فرزندم ارتباط دارممن  4حالا در اين دامنه نوسان فصل 

 . باشد 3يا  2يا  1تاي آن از اين دامنه خارج مي شود كه ممكن است اينها فصل  200. مي شود
 . ستقلالشاه بيت كار من چيزي است به اسم قدرت انتخاب و ا، ري را مديريت مي كنماحالا كه من مسايل فصل چه
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 فرزندم ي احترام مي گذارم؟سك چه به قدرت انتخاب
 ي احترام مي گذارم؟ فرزندمسبه خلاقيت ك

بار فكرش  800، بار احترام ديد 800وقتي كسي در دامنه عادي زندگي اش . به خيلي از چيزهايي كه او دارد احترام مي گذارم
 فكر مي كنيد فصلهاي ديگر سخت است؟، و موثر است وجودي است، بار فكر كرد كسي است 800، ارزشمند ديده شد

اين رابطه حسنه چقدر قدرتمند مي شود؟ . همدلي هم با او مي كنيد، اگر برانگيخته شد : 1تازه بعد از اين گفتيم بياييد فصل 
 . او گفت به جهنم، من به بچه ام  گفتم من خيلي عصباني ام، 2بعد مي گوييد آقاي دكتر ما رفتيم فصل 

، 2تاي فصل  40خيلي بعيده كه در مورد ، 1تاش آمده به فصل  200تا مساله مديريت شده باشد و  800اگر به درستي 
 . دراين شرايط از دعوت به همكاري به راحتي استقبال مي شود. مشكلي پيش بياد

 4مي زند كه داستان فصل وقتي مي خواستيم تغيير را در خودآگاه شروع كنيم بايد از سبك زندگي شروع كنيم كه موج 
تا ، به نوعي آشفته لحظه اي شده يا چند روزه شده و دوست ندارد با مادرش صحبت كند 3بعد بچه اي كه در فصل . است

پس اگر بخواهيم به طور ، فرزند بر مي گردد تا با مادر ارتباط برقرار كند، مادرش از خواسته ها و نيازهاي او صحبت مي كند
   دور از ظرفي كه خريديد و ظرفي كه مي افتد و، تغيير در سبك فرزندپروري دور از سبك زندگي نيست جدي اقدام كنيم

سبك فرزند پروري دور از . نيست، مي شكند و شيري كه روي زمين ريخته مي شود و اهميتي كه به فرش يا بچه مي دهيد
با توجه به جمع اينها مي خواهيم سبك فرزند پروري  .همه اينها نشان مي دهد كه چه كسي ارزشش بيشتر است. اينها نيست

 . خود را ارتقا دهيم كه جدا از سبك زندگي نيست
تا مي توانيد قدرت انتخاب فرزندتان را محترم بشماريد كه همان مباني ديني تكريم در آن هست و بچه رشد  4در فصل 

 . خودش را مي كند
 
 

 . براي اولين بار است كه در كلاس مطرح مي شوديك مطلب در گروه زير سه سال بيان شد كه 
براي سن زير سه سال چند ابزار داريم و بعد . است 12تا  3ترتيب شيوه ها كاربرد دارد ولي مشخصا براي سن ، در تمام بحث

سال  3عد از ابزارهايي كه معرفي مي كنيم كاربرد دارد + شيوه هاي كتاب و اين ابزارهايي كه نام مي بريم ب، از سن سه سال
 . اما شيوه هاي  كتاب هم به ما كمك مي كند و يكديگر را تقويت مي كنند، هم مهم است

درصد تصميماتي كه مي گيرد بايد با امنيت بگيرد و  80براي بچه زير سه سال به اين معني است كه  :محيط آرايي -1
   خود شما. بايد و نبايدش را ببرد بالا وقتي امنيت كم باشد در محيط والد مجبور مي شود كه. خطر نداشته باشد

خيلي راحت انجام ، درصد كارهايي كه مي خواهيد انجام دهيد 80بايد ، مي خواهيد در خانه آرامش داشته باشيد
پس محيط آرايي به معناي ايجاد زمينه براي . يعني خيلي برانگيخته نشويد و كمي دامنه تصميم داشته باشيد، دهيد

 4با طيب خاطر نسبي در دامنه نوساني كه در فصل ، م انتخابهاي مختلف خود را داشته باشيممن است كه بتوان
اينكه مي گويند اتاق نوجوان را خيلي نگاه نكن و در اختيار . براي نوجوان هم بعنوان ابزار كاربردي است. وجود دارد

اجازه . خيلي سخت گيري نكنيد. انجام دهدبهتر است محيط آرايي كنيد خودش كارهايش را . . . . . . . خودش بگذار
ساتور داريم و تصميم هاي ، ما معمولا  وقتي وارد مي شويم. تا تصميم را راحت بگيرد 8، تا تصميم 10دهيد از هر 

 . نوجوان را قطع مي كنيم
 توجه را در دو قسمت بررسي مي كنيم   :توجه -2

ظرف توجه بچه . هر كدام ظرف توجهمان به يك صورت پر مي شود حالا ، همه ما نياز به توجه داريم  : ظرف توجه -الف
بعد از ساعتي . مثلا در يك مهماني چند تا بچه با هم مدتي بازي مي كنند. اگر به درستي پر شود آرامشش بيشتر است

. ه استيعني ظرف توجه من خالي شد. پيش شما مي آيند و حركاتي انجام مي دهند براي جلب توجه، كه بازي مي كنند
وجود نازنين پرودگار قرار ، خود ما هم اگرخيلي افراد والايي باشيم در ظرف توجهمان. ظرف توجه نياز به شارژ مكرر دارد

. كشتي را بساز در جلوي چشمهاي ما : در آن شرايط سختي كه حضرت نوح كشتي مي ساخت خداوند گفت. مي گيرد
 . خيلي از تنش ها در زندگي كم مي شود، ظرف توجه به درستي پر شوداگر . ظرف توجه همه ما بايد به نوعي پر شود
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در اين سن نمي تواني به بچه بگويي عزيزم داد نزن يا من از داد زدن ، ظرافت در توجه مي گويد  : ظرافت توجه-ب
وز با بوسيدن تا دير. در اين سن كودك تغيير خصوصيت مي دهد. در اين صورت به ظرافت توجه نكرديد. ناراحت مي شوم

كودك خودش به شما پيام مي . اما امروز ممكن است با روش ديگري ظرف توجهش پر شود ، ظرف توجهش پر مي شد
كافي است در سبك زندگي شما همه براي هم مهم باشيد . گاهي پيامش واضح تر است و گاهي خيلي واضح نيست. دهد

 . و يكديگر را ببينيد
بيشتر توجه كن و رفتاري را كه ، نا بود كه رفتاري را كه مي خواهيد بيشتر شود و بالا برودظرافت در اين سنين به اين مع

 . بي توجهي كن، نمي خواهيد بالا برود
       دو عدد لباس جلوي او ، ماهه است 6مثلا فرزند شما . سن ندارد 4چون فصل . است 4رعايت فصل ، مورد سوم-3

 . همان را انتخاب مي كنيد، و پا زد براي هر كدام بيشتر دست، مي گيريد
 

 : سوالي كه در شبكه اجتماعي در گروه زير سه سال مطرح شده بود
 در مورد زمان جدا كردن اتاق بچه ها از والدين ؟

 . ماه 18ماه تا  12زمان جدا كردن بچه ها بين   : پاسخ ديني
د و اتفاق عمده اي در خانواده اگرمحرك ديگري وجود ندارفتاده و اگر اتفاق ديگري نيا، سالگي است 1سن وقتي حدود 

سالگي  3اما در سن ، سالگي بچه حس آزار ندارد و جدا كردنش آسانتر است 5/1مناسب است و تا حدود ، فتاده استنيا
 . جدا كردن مقداري سخت است

يعني بعضي ، افراد مختلف فرق مي كنددوم اينكه خصوصيت خانوادگي . اما اول اينكه هيچ كدام از اينها ديواركشي ندارد
. يعني ژنتيك در اين موارد مهم است. در همه موارد همينطور است. تر جدا مي شوند و بعضي ها سخت تر بچه ها راحت

اما بايد زيبايي سازي هاي مختلف را در ، سالگي تقريبا سن مناسبي است 5/1تا 1اما براي جدا كردن اتاق بچه ها سن 
در حقيقت گقتگو نيست بلكه محيط . گفتگوها نبايد به شكل جدي باشد. نبايد مستقيم وارد داستان شد. نظر گرفت

 . ظرف توجه و ظرافت است، آرايي
آزادي و آزادگي قرار ، در پله بالايي. يك مسير پلكاني را فرض كنيد. شبيه حركت در مسير رشد است 3داستان فصل 

رون خودش تصميم و انتخاب توليد مي كند و تصميم مي گيرد كه راهي را برود و آزادگي يعني اينكه خودش در د. دارد
آزادي هم يعني در زندان نيست و حصر و . فشاري بر او نيست كه بر اثر فشار تصميمي بگيرد. تحميلي را حس نمي كند

 . بندي ندارد
يعني از  ، ب مسير رشد را حركت مي كنيمدر تمام كتا. محدوديت و محروميت قرار مي گيرد، در پايين ترين پله پلكان

. و فردي كه در آن بالا قرار بگيرد يك انسان مستقل است كه روي پاي خودش ايستاده است. محدوديت به سمت آزادگي
اما متناسب با ، يك چيزي متناسب با من است و خوب است. اين قدرت و آزادگي را دارد كه با انديشه خود انتخاب كند

ما . تمام اينها با هم مي شود يك وجود مستقل. هر كس به تناسب هاي خودش دقت مي كند. خوب نيستشما نيست و 
      يك تلنگر بزنيم در مورد قضاوت هايي كه . گاهي اوقات به دليل قضاوتهايي كه داريم خيلي پرت حركت مي كنيم

  : مي كنيم
شما به آن آدم چيست؟ قائدتا نگاه ما سريع مي رود به سوي  نگاه. مي گويند يك آدمي در دربار جور و ظلم كار مي كند 

پس هر كس خودش . اما ما بلافاصله قضاوت مي كنيم، ممكن است كه اين فرد صحابه خاص امام زمانش باشد. قضاوت
   ما . به اين مي گويند يك موجود مستقل. هست و خداي خودش و آن تصميماتي كه متناسب با خودش گرفته است

 . خواهيم اين مسير پلكاني را به سمت آزادي و آزادگي طي كنيممي 
 3اما در فصل ، سال مي گوييد فرزند من رشد كرد 3، 2شما بعد از . خيلي روشن تر اين مسير ديده مي شود 3 لدر فص

 در مورد يك موضوع خاص هم مي بينيد كه بچه شما يكسري چيزهايي را رعايت مي كند و در يك موضوع خاص هم
 . پيش مي رود
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محدود بعد فيزيكي دارد و . پايين پلكان كه محدوديت و محروميت است يعني وسعت دايره حركت كودك محدودتر است
پس محدوديت و محروميت واژه اي . او را محروم كرده ايد، اگر به كسي بگوييد دوستت ندارم. محروم بعد عاطفي دارد

يم كه اين دو بايد با هم در تعادل باشند تا بتوانند جايگزين خوبي براي تنبيه است در كلاسها استفاده مي كنيم و مي گوي
 . شوند

چون بار معنايي آن با بار عرفي آن ، تنبيه را به معناي عرف آن قبول نداريم. محدوديت و محروميت جايگزين تنبيه است
پس تنبيه با عنوان عرفي آن . ز خوبي هم استبار عرفي آن يعني كار بد و بار معنايي آن يعني تنبه كه چي. فرق مي كند
. حالا به جاي آن محدوديت و محروميت مي گذاريم. راههايي به جز تنبيه، به همين دليل در كتاب آمده. مردود است

پيچ  اما اگر جعبه ابزار را برداشت و با. ند اجازه بگيرد و آچارها را بردارديعني مي توا، فرزند من در ميانه راه پلكان است
مقداري محدوديت و محروميت . حس مي كنم ضوابط اين جريان  بايد مقداري تغيير كند، گوشتي به دنبال برادرش دويد

يا در مثال ديگر مي بينم كه . حس مي كنم بايد يك پله به سمت محدوديت و محروميت برگردد. به آن اضافه شود
پس بايد يك پله ، كرده و همه چيز را هم خودش جمع كردهكودك من از جعبه ابزار استفاده كرده ويك چيزي درست 

وقتي مي گوييم محروميت كمتر شود يعني كودك . پس بايد آزادي بيشتر بگيرد. به سمت آزادي و آزادگي حركت كند
بيان . شوق من را نسبت به كارهايش ببيند و برعكس آن يعني اينكه به خاطر كارهايش كدورتي از جانب من ببيند

اگر در بيان . را قفل كردم به عنوان مثال به فرزندمان مي گوييم در جعبه ابزار. هم بايد حتما در گفتار ديده شود احساس
. محدوديت و محروميت دو كفه ترازو هستند كه بايد با هم متوازن باشند. ضعيف عمل كرديم، ناراحتي شما را حس نكند

اما مهم اين است كه در . كان داريم به سمت بالا  و پايين مي رويممثلا موضوع جعبه ابزار روي پل، پس در يك موضوع
 . كودك من به سمت بالا و استقلال حركت مي كند  3مرور زمان نسبتا بلند فصل

امكان  فرزند محروميت عاطفي نسبي را حس مي كند و، كه مادر فرزندش را از فروشگاه بيرون مي برد 3در مثال فصل 
در مي خواهد به فروشگاه كه ما ادامه داستان در فردا. هم محروم شد و هم محدود. ذف ميشودحفروشگاه هم  جضور در

فرداي آن روز مادر ديگر خيلي ناراحت و . از بين نرفته كاملحدوديت را برنداشته و هنوز محروميت هنوز مادر اين م، برود
 . وز وجود داردناما محدوديت ه، عصباني نيست

 
 نكات كليدي تنبيه

 
جنس آن تحميلي . به سمت تنبيه مي رود، هرچيزي كه جنبه تحميل داشته باشد. جنس تنبيه از نوع تحميل است -1

، هر چيزي كه انتخاب دروني باشد. از بيرون چيزي به آن تحميل شده است، يعني تصميم از درون زاييده نشده، است
 . ميزان تنبيه آن كم مي شود

ديگر ، اگر بازخورد طبيعي عمل باشد. د عادي يا روال عادي يك عمل نيستتنبيه چيزي است كه معمولا بازخور -2
   من گوشش را. مثلا چيزي را روي زمين ريخته است. حالا بچه من يك كاري انجام داده است. جنبه تنبيه ندارد

   خداوند عالم با بندگانش چنين كاري را . هم تحميل و تنبيه است و هم بازخورد طبيعي عمل نيست. مي كشم
اين را مي گويد كه تنبيه ، تمام توضيحاتي كه دكتر هايم جينات و شاگردانش در اين كتاب مي دهند. نمي كند

در مورد تشويق هم بهترين تشويق همان بازخورد طبيعي . جنسش تحميل است و بازخورد طبيعي عمل هم نيست
 . عمل است

 
 ونتعريف نظم و قان

 
، قانون. يك چيزي كه قانون است هميشه همان است. درصدي است 100قانون نظم مطلق  : تعريف قانون در كلاس

 : قانون دو نكته دارد. مطلق يك نظم است
 



صفحه  7 مقدماتي يازدهمجلسات خانوادگي دكتر شريف؛ خلاصه جلسه  /  

 

 قانون توضيح ندارد (توضيح نمي دهيم)  -2            . هيچگاه شكسته نمي شود -1
 : دو جا پيشنهاد مي كنيم كه قانون بگذاريد

 جدا كردن اتاق بچه ها -2رفتن به مدرسه           يكي -1
تا  5تعداد قوانيني كه در خانه وضع مي شود از . در مورد قانون هيچ توضيحي نمي دهيم و فقط مي گوييم كه قانون است

كه دامنه  چيزهايي. تا مي توانيد در خانه داشته باشيد 20نظم هم حدودا . درصد نوسان دارد 99تا  1نظم از . بيشتر نشود
اوضاع ، هر چه تعداد نظم ها كمتر باشد. به اين مي گوييم نظم، يكي شديدتر و يكي كمتر، نوسان نرمال خودش را دارد

، وقتي تعداد نظم خيلي زياد شود. تعداد قوانين و نظم ها خيلي مهم است و بهتر است كه تعداد كم باشد. بهتر است
 . نظارت بهتر و رعايت بيشتر مي شود، مديريت بهتر، كمترهر چه تعداد . اوضاع گيج كننده مي شود

دنيا بدون نظم . چون خود خداوند اين نظم را گذاشته است، اما نمي شود گفت در خانه اي هيچ نظم و قانوني وجود ندارد
اما ، مي شود چه نخواهم نظم پذير و قاعده پذير فرزند من چه بخواهم و اين نظم ها روشن است.. و قاعده و قانون نيست

هر ، در مورد قوانيني كه وضع مي كنيد. چيزهايي كه من برايش تحميل مي كنم ممكن است او را آشفته تر هم بكند
ديگر ، ديگر قابليت قانون كلاس را ندارد و هر زمان كه قانون را شكستيد، زمان كه شما علتش را براي بچه توضيح دهيد

 . قابليت كلاس ما را ندارد
درصد اوقات در اين مكان قرار دارد اما ممكن است 90مثلا تخته كلاس . يعني اينكه مي تواند تغيير كند. است نظم نسبي

. برقراري نظم بايد به صورتي باشد كه حس شود و ديده شود وتوضيح داده نشود. گاهي در قسمتهاي ديگر اتاق قرار بگيرد
مي توانيد بفهميد كه اين نظم هاي شما ، هيد در ذهنتان رصد كنيداما شما بعنوان مدير ارتباط وقتي نظم ها را مي خوا

 . از حد ظرفيت بچه بالاتر رفته و كلافه ترش مي كند و يا اوضاع عادي است
. براي تمرين و بويژه در دنياي واقعي به جاي حس هاي منفي از مثبت ها شروع كنيم : يك نكته كلي  يادآوري***

اما با شيوه . اين كار را انجام دهيد، رده و شما برانگيخته شديد و خواستيد او را ببوسيدوقتي بچه شما يك كار قشنگ ك
معمولا . پس مثبت ها را يادتان بماند. است 2اين راحت تر از احساسات منفي فصل . حس خودتان را بروز دهيد 2فصل 

رزند راحت تر فهم براي والد و هم براي مثبت ها تمرين و موفقيت در مورد . مثبت ها يادمان نيست و از دست مي رود
 . است

 
 3ريزگامهاي فصل 

تا چه حد بايد بر خود كنترل داشته . . . . . . . . ميابيم كه بخوبي در 2ده از برخي روشهاي فصل با استفا: در صفحه اول-1
 . نويسيم مديريت پس به جاي كنترل مي. امروزه مي گويند مديريت هيجان. كلمه كنترل را قبول نداريم. باشيم

چون يقينا از همان ابتدا . نشويد 3اصلا وارد فصل ، اگر حال و حوصله مديريت يك فاز نسبتا طولاني رزمنده اي را نداريد
 . اول) ريز گامباختيد (

يمان در طي دوران رشد به شكلي لاينفك جزيي از زبان گفتار. . . . سخنراني و، براي بسياري از ما طعنه. . . . . ادامه -2
نكته دوم بايد بدانم كه عادتهاي من بعنوان . اين يك عادت فكري است. شده و ترك اين عادت كار ساده اي نيست

فرق . . . . همسر و، عادتهاي اختصاصي شما با شخص ديگري در ارتباط با فرزند. چيست و چقدر بر اينها اشراف دارم
. ضربه بخوريد 3رفتاري و كلامي ممكن است در فصل ، فكريشما مي توانيد بفهميد كه از كدام عادات . مي كند

 . (ريزگام دوم)حداقل بدانم چه عادتهايي را حدودا دارم و گرايش خود را به همان نسبت بتوانم مديريت كنم
 . توان مديريت اختصاصي بر عادتها را هم بايد داشته باشم، پس بعد از بحث توان مديريت بر خود

 . . . . . تغيير مرحله كه دانم مي بخوبي من خود:  آخر پاراگراف -3
در تغيير در بسياري از . تغيير واقعا كار راحتي نيست. همانطوري كه قبلا گفتيم تغيير بايد با قاشق چايخوري باشد

درك شرايط . بهتر است كه تغيير را ابتدا از خودمان شروع كنيم. اما به نتيجه نمي رسيم، مواقع حركت مي كنيم
 . و نكات تغيير ميشود ريزگام سومتغيير 
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و بعد نگران مي شوم كه شايد ديگر فرصتي براي چنين . خط سوم، پاراگراف بالا، 108ريزگام چهارم صفحه  -4
، نگران نباشيد، بعد از اينكه تغيير را فهميديد يادتان باشد كه اگر به نتيجه نرسيديد. . . . . برخوردي  نداشته باشم

 . فرصت داريم، معتقديم كه تا وقتي زنده ايم، ه اعتقاد به خدا داريمما ك. فرصت زياد است
 . . . . . مواقعي است كه من تمام راههاي صحيح را دنبال مي كنم : پاراگراف بعدي، ريزگام پنجم -5

. درصد بهره مي بريم 80، كارها را انجام دهيم ددرص 20قبلا گفتيم كه اگر . تشخيص اين مواقع بسيار مهم است
شايد چرايي ارتباط را كشف ، ثر رفته ايمدرصد غير مؤ 80مي رسد ما سراغ آن يد در يك ارتباطي كه به نتيجه نشا

توضيحات مفصل تري  111براي ريزگام پنجم در صفحه . و بايد آنها را كشف كنيم اين مواقع مهم هستند. نكرده ايم
 . داده است

 ). . . . بايد نتيجه بدرفتاري خود را ببينداو پاسخ داد كه كودك . . . . . (پاراگراف وسط
 . توضيح داده است 121براي درك بهتر گام ششم صفحه . مورد بيان شده 6. 113صفحه ، ريزگام ششم -6
جمع  143و 142در عكسها هم ديده مي شود و صفحه . گامي است 5قله اوج كتاب گفتگوي . 121پايين صفحه  -7

 . ببينيدبندي مفصل گام هفتم را مي توانيد 
 . . . . . . يي كه مي گويد به نظر سخت نمي رسدااز ج 128صفحه ، ريزگام هشتم -8

 
بايد وجود داشته باشد وگرنه  3در اينجا بيان مي كند كه قدرت تمركز و توجه شما در يك حالت مستمر در فصل 

تا  2يا1را كرديم در آن واحد را اج 3به اين دليل گفتيم كه اگر فرمولهاي فصل . ممكن است كار از دست شما برود
كه اين است  3در فصل  هدف از اين استمرار. بيشتر فصل سه اي در زندگي و در تعاملتان با فرزند نداشته باشيد

 به هر جهت فرزند شما نتواند از يك موردي نتيجه بگيرد و شما محروم و. الد و فرزند اتفاق بيفتدبرد براي و-برد
به هر شكلي كه روي پلكان حركت كند و به سوي آزادي و . تيد و هم او باخته استهم شما باخ، محدودش كنيد

 . آزادگي بيشتري برود هر دو شما برد كرده ايد
 . به بعد آمده است 144تكميل ريزگام هشتم در صفحه . اين توجه مستمر براي اين ظرافتها كار راحتي نيست

 
 : چند نكته تلنگري

ارتباط اتفاق در گام اول مادر از نيازهاي فرزند صحبت مي كند تا گشودگي در  124تا 122در مورد تصوير صفحات 
يعني اينكه حس مي كنيد كودك دوست دارد كه صحبت كردن را ادامه  )چهره گشودهگشودگي در ارتباط(. فتدبيا

ز احساس خودتان ا گام دومرا برداريد و   وقتي حس كرديد كه در كودك گشودگي حاصل شد تازه مي توانيد. دهد
 . صحبت كنيد
و اين از  مادر و فرزند هر دو به يك جهت نشسته اند وهمسو شده اندميرود ،به سمت حل مساله كه در گام سوم 

در گام چهارم فرزند در كنار مادر نشسته و در گام پنجم كاملا حس مي كند كه . نكات زيبايي شناسي كتاب است
 . دارد تصميمها را مي سازدخودش 

 كاربرد دارد و بايستي مهارت فصلها تمام كتاب است، بعنوان نقطه اوج فصلها و كه شديد 3وقتي شما وارد فصل 
 داشت وبا ظرافت هم اجرا كرد. كافي

ي فصلها استفاده كرده مدل گفتگوميبينيم مادر با چه مهارت و دقتي  به ترتيب از  127تا 125در گفتگوي صفحات
براي ايجاد حس همكاري و  است 2و بعد از آن مدل گفتگو فصل براي گشودگي است مدل فصل يكي اول  است.

 .مي شويم 3بعد تازه وارد فصل مشاركت. 
نقش اصلي و در اين مدل بسيار زيباي گفتگو خيلي جالبست كه كودكي كه حاضر به گفتگو در ابتدا نبود در پايان 

تر اينكه اين مهم در تصاوير بسيار و اضح و ستودني ترسيم شده فعال تصميم سازي و انتخاب راه حل را دارد، و زيبا
 . و مشاهده ميشود

 


